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معصومـــه مرادپور/ بـــاران کوچولو در خانه 
وحشـــت ناپدری‌اش بـــه قتل رســـید و این 
مرد بی‌عاطفه با داستانســـرایی می‌خواهد 

خـــودش را بی‌گناه نشـــان دهد.
ایـــن ناپـــدری ســـنگدل کـــه متهـــم اســـت 
دختر خردســـال را به قتل رســـانده اســـت 
در حالـــی پـــای میـــز محاکمـــه ایســـتاد که 
مدعی شـــد قاتل نیســـت امـــا مدارکی روی 
میز قضات وجود داشـــت که نشـــان می‌داد 
او ایـــن جنایـــت تـــکان دهنـــده را مرتکب 

شـــده است.
ازدواج بعد از مرگ شوهر

مادر بـــاران در تحقیقات گفت: بعد از مرگ 
شـــوهر اولم با دختـــرم زندگـــی می‌کردم تا 
اینکـــه حـــدود 6 ماه قبـــل‌ از ایـــن حادثه با 
فریدون آشـــنا شـــدم و باهم ازدواج کردیم.
او ادامـــه داد: مقـــداری پـــول از پدرباران به 
او ارث رســـیده بـــود و مـــن ایـــن پـــول را به 
فریـــدون دادم تـــا ماشـــین بخرد امـــا او به 
‌جـــای اینکه ســـند ماشـــین را به‌ نـــام باران 
بزند آن را بـــه ‌نام خودش کـــرد و من بابت 

ایـــن قضیه بشـــدت ناراحت شـــدم.
مـــادر بـــاران کوچولـــو گفـــت: از آن موقع 
بود که احســـاس می‌کردم رفتـــار خوبی با 
دخترم نـــدارد. روز قتل فریـــدون قرار بود 

مـــادرم را به خانه‌اش برســـاند که بـــاران را 
هـــم با خـــودش برد امـــا من خانـــه ماندم. 
ســـاعت 10 شـــب بود کـــه از بیمارســـتان به 
مـــن زنگ زدنـــد، مـــن از زمانی‌کـــه دخترم 
کشـــته شـــده از لحـــاظ روحـــی و روانـــی 
بشـــدت افســـرده شـــده‌ام. قانـــون باید با 
اشـــد مجازات بـــا ایـــن قاتل برخـــورد کند.

اصرار مادر بر مجازات قاتل
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، 
رســـیدگی بـــه ایـــن پرونده صبح سه‌شـــنبه 
در شـــعبه یکـــم دادگاه کیفری اســـتان البرز 
به ریاســـت قاضی فیروزه‌ای رنجبر مستشار 
دادگاه در حالی شـــروع شـــد که مـــادر این 
دختـــر دو ســـاله بـــه نام بـــاران کـــه پس‌ از 
مرگ فرزندش گرفتار افســـردگی شـــدیدی 
شـــده اســـت، به قضـــات دادگاه گفت: بچه 
مـــن بی‌گنـــاه و معصـــوم بـــود امـــا قربانی 
خودخواهـــی این مرد شـــد. مـــن از قضات 
دادگاه تقاضـــا دارم او را بـــه قصاص محکوم 

. کنند
شامگاه شوم

رســـیدگی به پرونده این جنایت از شـــامگاه 
بیســـت‌وپنجم خـــرداد بـــا مرگ مشـــکوک 
ج  دخترکوچولـــو در بیمارســـتانی در کـــر
شروع شـــد.مادر باران سراسیمه با مراجعه 

به پلیس و تســـلیم شـــکایتی، شـــوهر دوم 
خـــود را عامـــل قتل دختـــرش معرفی کرد. 
بنابرایـــن کارآگاهان ناپدری بـــاران کوچولو 
بازجویـــی  و تحـــت  بازداشـــت کردنـــد  را 

قراردادند.
علت مرگ باران کوچولو

همزمـــان بـــا شـــروع تحقیقـــات، پزشـــکی 
قانونـــی علـــت مـــرگ دختربچـــه را مصرف 
قرص‌های مخـــدر اعـــام کرد.ضمن اینکه 
آثـــار کبودی روی بدن کودک نشـــان می‌داد 
او بشـــدت کتـــک خورده و شـــکنجه شـــده 

. ست ا
قصاص برای ناپدری باران کوچولو

بدین‌‌ترتیـــب فریدون ۳۵ ســـاله بـــه اتهام 
قتل فرزندخوانده‌اش، در نخستین مرحله 
محاکمـــه در دادگاه کیفـــری اســـتان البـــرز 
بعـــد ازمحاکمـــه به‌جـــرم قتل بـــه قصاص 

محکوم شـــد.
نقض حکم قصاص

 امـــا قضـــات دیـــوان عالی کشـــور پـــس‌ از 
بررســـی‌، ایـــن حکـــم را تأییـــد نکردنـــد.

بنابرایـــن پـــس‌ از نقـــض حکـــم قصـــاص، 
ســـرانجام بار دیگر پرونده تحت رســـیدگی 
قرار گرفـــت و صبح سه‌شـــنبه مـــرد جوان 
کـــه بتازگی بـــا قیـــد وثیقـــه آزاد شـــده بود 

در شـــعبه یکـــم دادگاه کیفری اســـتان البرز 
محاکمه شـــد.

در آغـــاز جلســـه دادگاه، قاضـــی دهقـــان 
نماینـــده دادســـتان متن کیفرخواســـت را 
خوانـــد، ســـپس مـــادر بـــاران کوچولـــو در 
جایگاه ایســـتاد و از قضات خواســـت قاتل 
فرزنـــدش هرچـــه زودتـــر به اشـــد مجازات 

شـــود. محکوم 
بی‌گناهم

امـــا متهـــم این‌بـــار نیـــز طبـــق اظهـــارات 

قبلـــی‌اش بـــه دادگاه گفـــت: من بـــاران را 
نکشـــته‌ام و از اینکـــه مـــواد مخـــدر خورده 

نـــدارم. خبری 
او در شـــرح ماجرا گفت: شـــب حادثه من 
برای رســـاندن مادرزنم بـــه خانه‌اش همراه 
باران رفتم و موقع برگشـــت بـــرای خریدن 

آبمیـــوه مقابل یک مغازه ایســـتادم.
 برای باران یک شـــیرموز خریدم ولی وقتی 
به خودرو برگشـــتم دیدم کـــه بچه بیهوش 
شـــده و اصلاً حالش خوب نیســـت. همان 

موقـــع ســـعی کـــردم بـــا تنفـــس مصنوعی 
نجاتـــش بدهم امـــا حالش به هـــم خورد.

 من که بشـــدت ترســـیده بـــودم از صاحب 
مغـــازه تقاضای کمـــک کردم و بـــا هم باران 
را به بیمارســـتان رســـاندیم اما چند دقیقه 
بعـــد پزشـــک اورژانـــس اعلام کـــرد او جان 

باخته اســـت.
پـــس از پایـــان جلســـه دادگاه قضـــات برای 
صـــدور حکم وارد شـــور شـــدند تـــا باردیگر 

دربـــاره ایـــن پرونـــده حکم صـــادر کنند.

مادر می‌خواهد شوهرش به اشد مجازات برسد

 محاکمه مجدد ناپدری 

برای مرگ تلخ باران کوچولو

ماجرای گروگانگیری مادر 
و 3 دختر در فارس

ســـرهنگ هـــادی محمدیـــان فرمانده 
انتظامی اوز استان فارس ضمن اعلام 
خبـــر پایان یافتـــن گروگانگیری در این 
شـــهر گفــــت: با حضور به‌موقع پلیس 
این شهرســـتان، ۴ نفر گروگان – مادر و 
3 دخترش- به‌صورت صحیح و ســـالم 

از دست پدر مســـلح آزاد شدند.
وی افزود: مأمـــوران در بررســـی اولیه 
مطلـــع شـــدند کـــه فـــردی بـــه هویت 
فـــرزاد به‌دلیل نداشـــتن حالت روحی 
و روانی مناســـب و اختلاف خانوادگی، 
فرزندان خود شـــامل ۳ دختر و همسر 
خـــود را در خانه حبس و بـــا تیراندازی 
به‌صـــورت هوایـــی با اســـلحه ســـوزنی 
باعـــث رعـــب و وحشـــت آنـــان شـــده 

. ست ا
 

 حادثه وحشتناک برای
6 کودک و 5 زن و مرد 

قزوینی در شهربازی
رئیس اورژانـــس پیش بیمارســـتانی و 
مدیریت حوادث اســـتان قزوین گفت: 
حادثه ســـقوط چرخ و فلک شهربازی 
دالفک در بوستان باراجین ۱۱ مصدوم 
به همراه داشـــت. حســـن اســـماعیلی 
در قزویـــن، از حادثه ســـقوط چند نفر 
در شـــهربازی دالفک قزویـــن در پارک 
ملی باراجین در شـــامگاه پنجشـــنبه 8 
تیرماه خبر داد و گفت: ساعت 22:22 
بـــه تاریخ پنجشـــنبه 8 تیرمـــاه با مرکز 
ارتباطات اورژانس پیش بیمارســـتانی 
اســـتان قزوین تماسی حاکی از سقوط 
چـــرخ و فلکی واقع در بوســـتان فدک 

شـــهربازی دالفک گرفته شد.
امـــا در پی ایـــن حادثه حســـین رجبی 
دادســـتان عمومـــی و انقـــاب قزوین 
از ورود دســـتگاه قضـــا بـــه حادثـــه در 
پـــارک باراجیـــن خبـــر داد و گفت: نظر 
به وقـــوع حادثـــه در بازیـــگاه دالفک و 
ســـقوط چرخ و فلک کودکان و آسیب 
دیدن 5 کودک و 2 فرد بزرگســـال، بعد 
از بررســـی اولیـــه موضوع از مســـئولان 
عوامـــل  کـــه  خواســـته‌ایم  مربوطـــه 
مســـبب ایـــن حادثـــه را به دادســـتانی 

معرفـــی کنند.

 تصادف با شتر 4 نفر 
را در دم کشت

 برخورد یک دســـتگاه ســـواری پژو ۴۰۵ 
در محور ریگان- ایرانشـــهر چهار کشته 

و ۲ مصدوم داشت.
جمعیت هـــال احمر کرمـــان گزارش 
داد، محـــل ایـــن تصـــادف در کیلومتر 
۱۵ محور ریـــگان- ایرانشهر)سیســـتان 
و بلوچســـتان( بوده که ســـاعت ۱:۳۵ 
بامـــداد روز پنجشـــنبه هشـــتم تیر رخ 
داد. در پـــی کســـب اطـــاع از برخورد 
خودرو ســـواری با شـــتر یک تیم امداد 
هـــال احمر بـــه محـــل حادثـــه اعزام 
شـــد و مجروحـــان و متوفیـــان بعـــد از 
امدادرســـانی به عوامل مربوطه تحویل 

شدند. داده 
 

جراح زیبایی قلابی چه بر 
سر آبادانی‌ها آورد؟

ســـرهنگ کیومـــرث کشـــوری رئیـــس 
پلیس آبادان گفت: به‌دنبال شـــکایت 
معاونـــت غـــذا و داروی آبـــادان مبنـــی 
بـــر فعالیـــت غیرمجاز پزشـــک زیبایی 
از طریـــق فضـــای مجـــازی، موضوع در 
دســـتور کار پلیس اطلاعـــات و امنیت 
عمومـــی این شهرســـتان قـــرار گرفت.

وی بـــا بیـــان اینکـــه مـــرد جوانـــی بـــا 
بهره‌گیـــری از فضـــای مجـــازی ابتـــدا 
در  صفحـــه‌ای  راه‌انـــدازی  طریـــق  از 
اینســـتاگرام، خود را به‌عنوان پزشـــک 
جـــراح زیبایـــی معرفـــی کـــرده بـــود، 
افـــزود: پزشـــک قلابـــی کـــه بـــا رهن 
و اجـــاره یـــک خانـــه و تهیـــه مـــدارک 
جعلـــی پزشـــکی مراجعه‌کننـــدگان را 
به آدرس خـــود هدایـــت و حتی برخی 
را عمـــل جراحـــی  مراجعه‌کننـــدگان 
کرده بـــود توســـط مأمـــوران پلیس با 
کار اطلاعاتی شناسایی و طی عملیاتی 

شد. دســـتگیر 
سرهنگ کشـــوری با اشـــاره به اعتراف 
متهـــم بـــه بـــزه انتســـابی و دریافـــت 
مبالـــغ هنگفـــت از مراجعه‌کننـــدگان 
تصریـــح کـــرد: بـــرای متهـــم بـــه جرم 
جعل عنوان و دخالت در امر پزشـــکی 
پرونـــده قضایـــی تشـــکیل و از طریـــق 

دادســـرا راهـــی زندان شـــد.

حوادث ویژه 

 زیبایی‌های گمشده 
مادری در 17 سالگی

 در حالـــی که در آغـــوش مـــادرش، آرام گرفته بود، 
من نیز زیر برگه‌اش آرام نوشـــتم: تقدیم برای سیر 

مراحل قانونی!
 فقـــط 13 ســـالم بـــود از مدرســـه برگشـــتم و دیدم 
تعدادی کفش جلوی در اســـت. خوشـــحال شدم و 
حدس زدم عمه جان اســـت. مدت‌هـــا بود ندیده 
بودمش، با ســـرعت پریدم در آغوشـــش و حسابی 

از دیدار مجددش خوشـــحال شدم.
 رفتم داخل اتاق تا لباســـم را عـــوض کنم که مادرم 

آمد و گفت: نرگس این چه رفتاری اســـت!؟
 گفتم: چه رفتاری!؟

 گفـــت: عمه، به خواســـتگاری‌ات آمـــده و آن وقت 
تـــو مثل بچه‌هـــا رفتـــار می‌کنی!

13 ســـالمه، مگـــر  مـــن    گفتـــم: خواســـتگاری! 
! نمی‌کنـــم ل  قبـــو ؟  ! می‌شـــود

مقاومتم فایده‌ای نداشت!
 پـــدرم کـــه بـــه تازگـــی زن دومـــش را گرفتـــه بود، 
حوصلـــه ما را نداشـــت و می‌خواســـت زودتر برویم 
دنبـــال زندگی‌مـــان و مـــادرم هـــم پـــی جدایی بود 
و دغدغه‌هـــای مهمتـــری داشـــت تـــا مـــن و زندگی 

آینده‌ام. و 
 فشـــارهای خانوادگی و انتظارات نابجا از یک دختر 
نوجـــوان و البتـــه ناتوانـــی من در مقاومت بیشـــتر، 
مرا نشـــاند پای ســـفره عقدی که دوســـت داشـــتم 
دختـــرکان شـــاد اطرافش باشـــم تا عـــروس لرزان 

پـــر از دلهره.
 از همـــان روزهـــای نخســـت زندگی مشـــخص بود، 
علی خواســـته یـــا ناخواســـته تـــاش می‌کنـــد مرا 
طوری تربیت کند که می‌خواهد و اصلاً شـــخصیت 

من وآنچه را هســـتم نمی‌پســـندد.
 هـــر روز کـــه می‌گذشـــت، مطمئن‌تر می‌شـــدم که 
ایـــن ازدواج غلـــط اســـت و روز به روز غلـــط‌‌ تر هم 
می‌شـــود. تا بـــه خـــودم آمـــدم، فهمیدم بـــاردارم. 

بچـــه‌ای در انتظار بچـــه‌ای دیگر.
 اصلاً مادر بودن را نمی‌فهمیدم. دلم می‌خواســـت 

هنـــور بچگی کنم و از نوجوانی‌ام لذت ببرم.
 دلم می‌خواســـت همه اینها خواب باشد و درحالی 
کـــه در اتاقم زیر پنجـــره آبی و پـــرده صورتی رنگش 
دراز کشـــیده و دفتر نقاشـــی‌ام با یـــک عالمه مداد 
اطرافـــم پخش شـــده، بیدار شـــوم و دوبـــاره ادامه 

را بکشم. نقاشی‌ام 
 ولـــی اینهـــا خـــواب نبـــود! زندگـــی‌ام بـــود، تنهـــا 

زندگـــی‌ام...
 »آرام« وقتی به دنیا آمد که من 15 ساله بودم.

 فکـــر می‌کنم علـــی هم فهمیده بود کـــه ازدواجش 

با من اشـــتباه بوده.چون اخلاقش خیلی تند شده 
بـــود، خانـــه نمی‌مانـــد و بـــه هـــر بهانه‌ای شـــب‌ها 
نمی‌آمـــد و.... مـــدام ســـرکوفت می‌زد کـــه بچه‌ای 
و هیـــچ چیـــزی نمی‌فهمـــی! مـــدام طـــاق پـــدر و 
مـــادرم را می‌کوبید به ســـرم و....منـــم همه چیز را 
رها کرده بـــودم، یعنی تـــوان نداشـــتم ادامه دهم.
  17ساله‌ام، ولی خیلی خسته، شکسته و درمانده.

رئیـــس پلیس فضای تولیـــد و تبادل اطلاعـــات پایتخت از 
شناسایی و کشـــف پرونده‌ای با موضوع برداشت غیرمجاز 
اینترنتی از حســـاب شهروندان با ترفند فروش مانتو ارزان 

قیمت خبر داد.
ســـرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران 
اظهار داشـــت: شـــخصی به پلیس فتا مراجعه کرد و مدعی 
شـــد حدود500 میلیون ریال به صورت غیرمجاز از حساب 
بانکـــی‌اش برداشـــت شـــده اســـت، در همیـــن خصوص 

پرونده اولیه تشـــکیل شد.

ایـــن مقام انتظامی ادامه داد: شـــاکی در اظهاراتش عنوان 
کرد با یک ســـایت فروش مانتو در فضـــای مجازی برخورد 
کـــردم که بـــا قیمـــت پایین‌تـــر از بـــازار اقدام بـــه فروش 
می‌کـــرد، وسوســـه شـــدم و جهت خریـــد از طریـــق درگاه 
بانکی موجود در داخل ســـایت اقدام کـــردم و پس از وارد 
کردن اطلاعات حســـاب کاربری خود بـــا تراکنش ناموفق 
مواجه شـــدم و پـــس از لحظاتـــی تمام موجودی حســـاب 

بانکی‌ام خالی شـــد.
وی افـــزود: بلافاصله پس از اخذ اظهارات شـــاکی موضوع 

در دســـتور کار قرار گرفـــت و تحقیقات پرونده آغاز شـــد و 
کارشناســـان پلیس فتا بـــا بهره‌گیـــری از روش‌های علمی 
و ســـایبری موفـــق بـــه شناســـایی مجـــرم و دســـتیابی به 
اطلاعات هویتی وی شـــده و متوجه شـــدند سارق با ایجاد 
یک ســـایت جعلی فروش مانتوی تابســـتانه و ایجاد درگاه 
جعلی اقدام به ســـرقت اطلاعات حســـاب بانکی مراجعه 

کننـــدگان می‌کند.
این مقام مســـئول خاطرنشـــان کرد: پس از محرز شـــدن 
هویـــت مجرم برای پلیـــس و جمع‌آوری مســـتندات کامل 

و جامـــع، پرونـــده وارد مرحلـــه عملیاتـــی شـــد و پـــس از 
تشـــریفات قضایی متهم در محل اختفـــای خود در تهران 
بـــزرگ دســـتگیر و بـــه همـــراه تجهیـــزات الکترونیکـــی به 

پلیـــس فتا منتقل شـــد.
ســـرهنگ گودرزی بیان داشـــت: این شـــیاد اینترنتی پس 
از حضـــور در پلیـــس فتا لـــب به اعتـــراف گشـــود و اظهار 
داشـــت با راه‌اندازی یک ســـایت فروش مانتوی تابســـتانه 
و یـــک درگاه جعلی از حدود 26 نفر از شـــهروندان بیش از 

چهار میلیـــارد ریال کلاهبـــرداری کردم.

رازگشایی  از مانتوهای 4 میلیاردی

دختـــر جـــوان کـــه در ارابـــه شـــیطان تســـلیم 
نیت شـــوم پســـری آشـــنا شـــده بود، دست به 
افشـــاگری زد و خواســـتار مجازات آزارگر شـــد.

این پســـر شـــیطان صفت به بهانـــه گفت‌و‌گو با 
دختر جوان وی را در داخل ماشـــینش حبس 

کرد و پس از ضـــرب و جرح، آزار داد.
افشاگری نزد پلیس

یک ماه قبل دختر ۲۲ ســـاله‌ای به نام مهشـــید 
بـــه پلیس آگاهی تهران رفت و از پســـری به نام 
ســـام که وی را شـــکنجه کـــرده و آزار داده بود، 

کرد. شکایت 
مهشـــید در تشـــریح ماجرا گفـــت: مدتی قبل 
در دانشـــگاه با پســـری به نام آریا آشـــنا شـــدم. 
آریـــا همکلاســـی‌ام بـــود و به مـــن ابـــراز علاقه 
کـــرد. ما با هم قـــرار ازدواج گذاشـــته بودیم که 
یک شـــب از بیمارســـتان با من تمـــاس گرفت 
و گفـــت در دعـــوای خیابانـــی چاقـــو خـــورده و 
زخمی شـــده اســـت. آریا تحت عمـــل جراحی 
قرار گرفـــت و پس از ترخیص از بیمارســـتان از 
پســـری به نام ســـام که او را با قمه زخمی کرده 

بود، شـــکایت کرد.
وی ادامـــه داد: پرونـــده آنها در دادســـرا تحت 

رســـیدگی بود که ســـام بـــا من تمـــاس گرفت 
و از من خواســـت تـــا با آریا صحبـــت کنم و او را 
راضـــی کنم تا در دادســـرا اعلام گذشـــت کند. 
ســـام با مـــن قـــرار ملاقـــات گذاشـــت و اصرار 
کرد ســـر قـــرار بـــروم. او می‌گفـــت می‌خواهد 
بـــه من حرف‌هـــای مهمـــی بزند. من ســـر قرار 
رفتم و ســـوار ماشـــین او شـــدم. امـــا او یکباره 
درهـــا را قفـــل کرد و به شـــدت مرا کتـــک زد. او 
مـــرا بـــه خیابانی خلوت بـــرد و بـــدون توجه به 
التماس‌هایـــم آزارم داد. او تهدیـــدم کرد اگر از 
او شـــکایت کنـــم بار دیگر ســـراغ آریـــا می‌رود و 
این بار او را می‌کشـــد. من اصـــاً نمی‌دانم او و 

آریـــا چـــه خصومتی با هـــم دارند.
بازداشت پسر آزارگر

 با اظهـــارات دختر جوان، مأمـــوران به ردیابی 
ســـام پرداختنـــد و وی را بازداشـــت کردند. اما 

وی مدعی شـــد دختـــر جوان را نمی‌شناســـد.
در حالی که پزشـــکی قانونـــی آزار و اذیت دختر 
دانشـــجو را تأییـــد کـــرده و در گزارشـــی اعـــام 
کرده بود وی به شـــدت شـــکنجه شـــده و مورد 
ضـــرب و جرح قـــرار گرفته اســـت، برای ســـام 
کیفرخواســـت صـــادر شـــده و پرونـــده‌اش به 

شـــعبه ششـــم دادگاه کیفری یک استان تهران 
فرســـتاده شد.

 در ابتدای جلســـه مهشـــید به تشـــریح ماجرا 
پرداخـــت و گفـــت: ایـــن پســـر بـــا مـــن تماس 
گرفـــت و گفـــت چـــون می‌دانـــد آریـــا بـــه من 
علاقه‌منـــد اســـت می‌خواهـــد با مـــن صحبت 
کنـــد تا آریا را راضی به گذشـــت کنـــم. اما وقتی 
بـــه او گفتم آریا حاضر به گذشـــت نیســـت یک 
بـــاره مـــرا بـــه شـــدت کتـــک زد و بـــدون توجه 
بـــه التماس‌هایـــم آزارم داد. من برای او اشـــد 

مجـــازات می‌خواهم.
سپس ســـام ۲۹ ســـاله روبه روی قضات ایستاد 

و منکر اتهامش شـــد.
 وی گفت: من اتهام کتک زدن و آزار مهشـــید را 
قبـــول ندارم. او خودش چنـــد بار با من تماس 
گرفـــت و با من قـــرار ملاقات گذاشـــت. من با 
میـــل خودش بـــا او رابطه برقرار کـــردم و اتهام 
آزار و اذیـــت را قبول ندارم. من اصلاً شـــخصی 

به نام آریا را نمی‌شناســـم.
 در پایـــان جلســـه قضات وارد شـــور شـــدند تا 
پـــس از تکمیـــل تحقیقات درباره ایـــن پرونده، 

حکم صـــادر کنند.

قرار سیاه دختر تهرانی در ارابه شوم

 نظر کارشناس
شـــاهچراغ، رئیس مرکز مشـــاوره آرامش 

ن سمنا
 طبـــق معمول تلاش کـــردم، زیبایی‌های 
زندگـــی‌اش را کنار هـــم بچینم و تصویری 
بهتر از ســـال‌های زندگـــی‌اش تقدیمش 
کنـــم! او را امیـــدوار ســـازم بـــه روزهـــای 
بهتر، تغییـــر در علی و آینـــده آرامترش با 
دختـــرش.  ولی ایـــن تابلو بـــرای نرگس، 
ســـیاه‌تر از آن بود که بتوانم چشـــمانش 

را دوباره بـــه آن بازگردانم.
  مـــدام تکـــرار می‌کـــرد، می‌خواهـــم جدا 
شـــوم. حـــالا کـــه علی طـــاق توافقـــی را 
پذیرفتـــه، می‌خواهم جدا شـــوم.همین 

. نم خا
 در حالـــی کـــه در آغـــوش مـــادرش، آرام 
گرفتـــه بود، مـــن نیز زیـــر برگـــه‌اش آرام 

: شتم نو
 تقدیم برای سیر مراحل قانونی!

زیباتریـــن  از  یکـــی  ازدواج  بی‌تردیـــد   
پدیده‌هـــا و اتفاقـــات زندگی هر انســـانی 
اســـت، وقتـــی دو انســـان کامل بـــا قلبی 
سرشـــار از عشـــق و عقلـــی لبریـــز از فهم 
تصمیـــم می‌گیرنـــد، شـــریک عمـــر هـــم 
شـــوند. یکی می‌شـــود تکیه گاه و دیگری 
مرهـــم. یکی می‌شـــود عاشـــق و آن یکی 
می‌شـــود معشـــوق.و یکی می‌شـــود کوه 
و آن یکـــی باران... چه لحظه درخشـــانی 
اســـت و چه اتفاق خوشایندی.ولی گاهی 
این پیوند انســـانی بی‌نظیر و مبارک را به 
دســـت خودمان نامبارک می‌کنیم.از سرِ 
جهل و نادانی یا تن دادن به ســـنت‌های 

تاریخ گذشـــته.
 مشاوره پیش از ازدواج را جدی بگیرید.


